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غیرنفتـــی حدود ۵/۱۰ میلیـــارد دلار بود که 
به ۵/۴۱ میلیاد دلار در ســـال ۱۳۹۱ رســـید، 
یعنـــی حدوداً ۴ برابر شـــد، ولـــی واردات از 
۳۹ میلیـــارد دلار به حـــدود ۵/۵۳ میلیارد 
دلار رســـید، یعنـــی واردات در دولت‌هـــای 
نهـــم و دهـــم، ۳۶ درصـــد رشـــد کـــرد، در 
حالـــی که صـــادرات غیرنفتی حـــدود ۳۰۰ 

درصد افزایـــش یافت.

	z از 420 میلیارد دلاری که در
دولت‌های نهم و دهم واردات 

داشتیم، چه میزان آن کالاهای 
سرمایه‌ای و اولیه بود؟

به طور متوســـط حدود 88 درصد واردات 
ما مـــواد اولیـــه، واســـطه‌ای و ســـرمایه‌ای 

بوده اســـت.
 

	z این وضعیت در دولت یازدهم
چگونه است؟

کل ســـهم کالاهـــای مصرفی در مقایســـه 
بـــا ســـهم کالاهـــای ســـرمایه‌ای و اولیـــه و 
کالاهای واسطه‌ای در حال افزایش است. 
وقتـــی در ســـال 94 واردات مـــواد اولیـــه و 
واســـطه‌ای حـــدود 20 درصد، ســـرمایه‌ای 
8 درصـــد و مصرفی 2 درصـــد کاهش پیدا 
کرده اســـت ایـــن نتیجه به دســـت می‌آید 
که ترکیـــب واردات به نفع واردات مصرفی 
تغییر یافته اســـت. در دولت قبل، کشـــور 
در وضعیت توســـعه تجاری بـــود، در روند 
توسعه تجاری، رشـــد صادرات غیرنفتی به 
مراتب بالاتر از رشـــد واردات بود به همین 
دلیـــل تـــراز تجـــاری غیرنفتـــی روزبـــه‌روز 
بیشـــتر بهبود پیـــدا می‌کرد ولی در ســـال 
94 این جریان عکس شـــده اســـت؛ یعنی 
کشـــور به ســـمت انقبـــاض تجـــاری رفته 
‌اســـت. در انقباض تجاری کاهش واردات، 
بـــه دلیـــل کاهـــش شـــدید مـــواد اولیه و 
واســـطه‌ای و ســـرمایه‌ای، با شدتی بیشتر 
از صـــادرات غیرنفتی بوده‌ اســـت، به این 
دلیل تراز مثبت شده اســـت، اما این هنر 
نیســـت که در سال 94 شـــاهد این باشیم 
که صادرات غیرنفتـــی 16.5 درصد کاهش 
پیدا کنـــد و واردات نیـــز ۲۲ درصد کاهش 
یابـــد، آن هم بـــا این ترکیباتـــی که عرض 
کـــردم و گفته شـــود تـــراز تجـــاری مثبت 

شـــده است!
 

	z درباره واردات از چین نیز
انتقادات به دولت شما بسیار 

گسترده بود. منتقدان شما ادعا 
می‌کنند که دولت احمدی‌نژاد برای 

جوانان چینی اشتغال ایجاد کرد!
کل واردات کشور در ســـال‌های 84 تا 91 از 
چیـــن 40 میلیارد و 400 میلیـــون دلار بوده 
اســـت، یعنـــی به طور متوســـط ســـالانه 5 
میلیـــارد دلار. پس واردات کشـــور از چین 
کمتر از 9.6 درصد کل واردات کشـــور )۴۱۹ 
میلیـــارد دلار( بوده اســـت؛ در حالی ‌که در 
3 ســـال دولت یازدهـــم 33 میلیـــارد دلار 
یعنـــی به طور متوســـط ســـالانه 11 میلیارد 
دلار از چیـــن واردات انجام شـــده‌ اســـت؛ 
لذا مـــن بارها گفتـــم، خوب اســـت وقتی 

می‌خواهیـــم تحلیل کنیم براســـاس آمار 
رســـمی این کار را انجام دهیـــم. تمام این 
آمار، آمار رســـمی گمرک جمهوری اسلامی 
ایران اســـت. یعنـــی نه عـــدد 720 میلیارد 
دلار واردات صحـــت نـــدارد و نه اینکه اصلاً 
در دولـــت قبـــل واردات از چیـــن عـــددی 
بوده اســـت که دولت یازدهـــم مدعی آن 
اســـت. در واقـــع در دولـــت قبـــل کمتر از 
10 درصـــد و در دولـــت یازدهم حـــدود 23 
درصـــد از کل واردات کشـــور از چین بوده 
اســـت؛ یعنـــی از عـــدد 145 میلیـــارد دلار 
ســـه ســـال اول دولت یازدهم، حدود 33 
میلیـــارد دلار از چیـــن وارد شـــده اســـت. 
البته مـــن ایرادی نمی‌بینم کـــه 23 درصد 
واردات مـــا از چیـــن باشـــد، به هـــر حال 
زمانـــی کـــه غربی‌هـــا دســـت بـــه تحریم 
ایـــران می‌زننـــد، پروژه‌های عمرانـــی را رها 
می‌کننـــد و می‌رونـــد، طبیعـــی اســـت که 
ســـهم چین در اقتصاد ما بالا بـــرود، ولی 
می‌خواهـــم بگویم همان افـــرادی که این 
آمـــار را می‌دهند و ۱۰ درصد واردات از چین 
را ایجـــاد اشـــتغال برای چینی‌هـــا قلمداد 
کردنـــد، 23 درصـــد واردات خودشـــان از 
چیـــن را چـــه قلمـــداد می‌کننـــد؟ ببینید 
مـــن قبلاً هـــم ایـــن را مطـــرح کـــردم که 
در ســـال‌های اخیـــر خیلـــی تحلیل‌هـــای 
اقتصـــادی طعـــم سیاســـی بـــه خـــودش 
گرفـــت. وقتـــی ایـــن طـــور شـــود لاجـــرم 
آمارســـازی هـــم دور از ذهـــن نیســـت، که 
این نه‌تنهـــا باعث مخدوش شـــدن نظام 
آمـــاری بلکـــه بـــه نظـــرم بی‌اعتبارشـــدن 

ســـازمان‌های تخصصـــی هم هســـت.
وقتـــی که یـــک مقـــام سیاســـی در اعلام 
آمـــار بـــر نظـــام و سیســـتم آماری پیشـــی 
می‌گیـــرد چنـــد اتفـــاق می‌افتـــد: یکـــی 
اینکه کارشناســـان آن دســـتگاه نسبت به 
اثربخشـــی کار خود به نوعی دچـــار تردید 
و شـــبهه می‌شـــوند. دوم اینکـــه در اینکه 
محصول کارشـــان با امانتـــداری منعکس 
می‌شـــود دچـــار تردید می‌شـــوند. ســـوم 
اینکه انتشـــار آمار به تعویـــق می‌افتد. من 
خاطرم اســـت در دولـــت قبل اگـــر اعلام 
آمـــار اندکـــی بـــه تأخیـــر می‌افتـــاد همین 
کســـانی که امروز سکوت کردند، شروع به 
انتقـــاد می‌کردند. من الان در شـــهریورماه 
ســـال 95 بـــا شـــما صحبـــت می‌کنـــم، در 
حالـــی کـــه مقامـــات بلندپایه کشـــور، کل 
رشد اقتصادی ســـال 94 را یک‌درصد اعلام 
کردند. در آخریـــن آمار بانک مرکزی حتی 
رشد اقتصادی ســـه ماهه اول سال 94 هم 
خالی اســـت و گزارش نشده است. به نظر 
می‌رســـد چون در ســـال گذشـــته مقامات 
سیاســـی ادعای این را داشـــتند که رشـــد 
اقتصـــادی مثبـــت بوده وکشـــور در ســـال 
93 از رکـــود خارج شـــده اســـت، آماری که 
توســـط ســـازمان‌های آمار تولید شـــده با 
این ادعـــا مطابقت ندارد و لذا انتشـــار آمار 
بـــه تأخیـــر افتاده اســـت. اگر قـــرار بود که 
آمار رشد اقتصادی را مقامات سیاسی، آن 
هم غیرمرتبط اعـــام کنند پس تولید آمار 
توسط دســـتگاه‌های رســـمی موضوعیتی 

نداشت.

رهبر معظم انقلاب در ســـال ۱۳۹۵، آماری 
را ارائه‌ کردنـــد مبنی بر این‌که در هشـــت 
ســـال دولت‌هـــای نهـــم و دهـــم تقریبـــاً 
شغل خالصی ایجاد نشده و در آن جلسه 
ادعا شـــد که در دوره ســـه ســـاله فعالیت 
دولـــت یازدهـــم، یک میلیون و دویســـت 
هزار شـــغل به طـــور خالص ایجاد شـــده 
اســـت. ادعای اشـــتغال خالـــص صفر در 
هشـــت ســـال دولت‌های نهم و دهم که 
مشخص‌شـــد بی‌پایه بوده اســـت. اما بد 
نیســـت ادعای ایجاد اشتغال یک میلیون 
و دویســـت‌هزار نفـــری در دولـــت یازدهم 
نیز بـــا آمار رســـمی ســـنجیده شـــود. اگر 
معیار مقایســـه را اســـفند ۱۳۹۴ و اســـفند 
۱۳۹۱ قرار دهیم، میزان اشـــتغال خالص 
طی این بـــازه ۶۵۸ هزار نفر بوده ‌اســـت. 
البتـــه چنانچه معیـــار را پایان بهـــار ۱۳۹۲ 
)آغـــاز فعالیـــت دولـــت یازدهـــم( و بهـــار 
۱۳۹۴ در نظـــر بگیریم، اشـــتغال خالص 
بـــه میـــزان منفـــی ۳۱۷ هـــزار نفـــر بوده‌ 
اســـت. به عـــاوه این‌که در ســـه فصل از 
ســـال ۱۳۹۳ نیز اشـــتغال خالص نسبت 
به فصل‌های مشـــابه ســـال ۱۳۹۲، منفی 
بـــوده اســـت. بنابراین ادعـــای ایجاد یک 
میلیون و دویســـت‌هزار شـــغل در دولت 

یازدهم نیز معتبر نیســـت.
مســـتقل از این‌که ادعای مزبـــور بی‌پایه 
اســـت، این ســـؤال پیش می‌آید که چطور 
در طـــول هشـــت ســـال دولت‌هـــای نهم 
و دهـــم و بـــا رشـــد بـــدون نفـــت ۴۶ و با 
نفـــت ۲۹ درصـــدی )کل دوره(، بـــه طـــور 
خالص هیچ شـــغل جدیـــدی در اقتصاد 
ایجـــاد نشـــده ‌اســـت امـــا در طـــول ســـه 
ســـال فعالیـــت دولـــت یازدهم که رشـــد 
بـــدون نفت 1.6 و رشـــد با نفـــت تنها یک 
درصد بوده، یک میلیون و دویســـت‌هزار 
شغل ایجاد شده‌ اســـت؟ بنابراین مضاف 
بـــر این‌که معیـــار اســـتفاده شـــده، معیار 
مناســـبی برای ارزیابی و مقایسه عملکرد 
دولت‌ها نیســـت و این‌کـــه ادعای مطرح 
شـــده در خصـــوص میـــزان اشـــتغال در 
دولت‌هـــای نهـــم و دهم و حتـــی یازدهم 
بر مبنای آمارهای رســـمی کشـــور اشـــتباه 
اســـت، این ادعا که ایجاد اشتغال در این 
دولـــت از دولت‌های نهم و دهم بیشـــتر 
بوده ‌اســـت، بـــا منطـــق رشـــد اقتصادی 

ســـازگاری ندارد.

	z می‌توان گفت در دولت‌های 
نهم و دهم چقدر اشتغال ایجاد 

شده است؟
ببینید آمارهای رســـمی که چقدر شـــغل 
ایجاد شـــده اســـت را مرکز آمار ارائه کرده 
امـــا همچنـــان تأکیـــد دارم که مـــا باید در 
برآینـــد، آن را در نـــرخ بیـــکاری ببینیـــم. 
واقعیت امر این اســـت که در دولت قبل 
ما با اوج عرضه نیـــروی کار مواجه بودیم. 
رشـــد جمعیت دهه اول انقـــاب با توجه 
به ســـال‌های تحصیلی جوانـــان خودش 
را به‌صورت جمعیت متقاضـــی نیروی کار 
در دولت‌هـــای نهم و دهم نشـــان داد. به 
همیـــن دلیل بـــا توجه به اینکه مشـــاغل 
زیادی ایجاد شـــده اســـت، کاهـــش نرخ 
بیـــکاری چندان محســـوس نبـــود، چون 
ما در تحلیل بـــازار کار، هـــم باید عرضه و 
هـــم تقاضای نیـــروی کار را ببینیم. یکی از 
ایـــرادات این جمعیت شـــاغل هم همین 
اســـت کـــه تفکیکـــی از برآینـــد عرضـــه و 
تقاضای نیروی کار ارائه نمی‌کنیم. ضمن 
اینکه جمعیت شـــاغلین و نرخ بیکاری ما 
عمدتاً بر اســـاس متدهای خـــاص آماری 
صـــورت می‌گیرد و این ســـاده‌انگاری‌ها در 
محاســـبات آمـــاری حاصلی جـــز گمراهی 

نخواهد داشت.
نکتـــه‌ای که وجـــود دارد این اســـت که آیا 
ما بـــه تعریف واژگان توجه می‌کنیم. یعنی 
بـــرای مثـــال وقتـــی می‌گوییـــم »بدهی«، 
مثـــاً در دولتی بدهی بالا رفته اســـت، آیا 
توجـــه داریـــم کـــه افزایش بدهـــی چه ما 
به ازایی داشـــته اســـت؟ در ادبیات مالی، 
ســـه واژه ثروت، دارایی و بدهی داریم که 
می‌گوییـــم ثـــروت برابر اســـت بـــا دارایی 
منهای بدهـــی. لذا بـــه طور مثـــال وقتی 
می‌خواهیـــم بگوییم یک فـــردی ثروتمند 
اســـت، نمی‌گوییـــم بدهـــی نـــدارد، بلکه 
مابه‌التفاوت دارایی و بدهی این شـــخص 
ملاک اســـت. اصـــولاً افـــراد و دولت‌های 
کارآفریـــن اینگونـــه حرکـــت می‌کنند که 
حجـــم دارایی‌هـــا و بدهی‌هایشـــان بـــالا 
مـــی‌رود امـــا مابه‌التفـــاوت ایـــن دو عدد 
که همـــان ثـــروت اســـت، افزایـــش پیدا 
می‌کنـــد. اتفاقـــی کـــه در دولـــت نهـــم و 
دهم افتـــاد، این بـــود که ثـــروت افزایش 
پیدا کـــرد. افـــرادی که مطـــرح می‌کنند، 
کشـــور اینقدر بدهـــکار اســـت و بعد هم 

واگذاری عملاً تعطیل شده‌ است. بنابراین 
دارایی‌ها و ســـهام را حبس می‌کند، از نقد 
کردن آن خودداری می‌کند و رشـــد مخارج 
جـــاری را بالا می‌بـــرد و آن‌گاه که دیون خود 
را نمی‌پـــردازد، شـــعار خزانـــه خالـــی و »أنا 
مفلـــس« هم ســـر می‌دهـــد کـــه نتیجه آن 
چیزی جـــز ناتوانـــی در جـــذب و مدیریت 

منابع مالی نیســـت.
 

	z درباره واردات، می‌خواستم بدانم
کل واردات ایران در طول هشت سال 
دولت نهم و دهم چقدر بود؟ مباحثی 

این روزها مطرح می‌شود که گفته 
می‌شود واردات در دولت گذشته به‌ 

شدت زیاد بوده است. منتقدان شما 
اعدادی مانند 720 یا 650 میلیارد 

دلار و... را مطرح می‌کنند.
ایـــن یکی از نـــکات اعجاب‌آور بـــود که در 
شـــرایطی که آمار رســـمی کشـــور موجود 
بوده و نشـــان می‌دهد کل واردات از سال 
84 تا ســـال 91، حـــدود 419 میلیـــارد دلار 
بـــود، عـــده‌ای از مقامات دولـــت یازدهم 
آمدنـــد و اعـــداد ناصحیـــح و عجیـــب و 
غریبـــی را اعلام کردند. مثـــاً یکی از این 
آقایان رقم 720 میلیارد دلار را مطرح کرد. 
اگر خاطرتـــان باشـــد مدتی بعـــد معاون 
ذیربـــط گمـــرک در دولـــت یازدهـــم این 
عـــدد ۷۲۰ میلیـــارد دلار را تکذیـــب کرد. 
بعـــد رئیـــس کل گمرک بـــدون تکذیب و 
رد کردن این عدد 419 میلیارد دلار، ســـعی 
کرد با یـــک اضافاتـــی آن 720 میلیارد دلار 
را توجیـــه کند. شـــما می‌دانیـــد هر موقع 
ما خواســـتیم دســـت بـــه تحلیـــل آماری 
بزنیـــم باید پایـــه آمـــاری، قابل مقایســـه 
و بـــه اصطـــاح همگن باشـــد. یعنـــی اگر 
آمدیـــد واردات را به عـــاوه هزینه حمل، 
محاســـبه کردید؛ باید محاسبه واردات در 
دوره‌هـــای قبلی هم به علاوه هزینه حمل 
بوده باشـــد. یا اگر خواســـتید هزینه بیمه 
را بـــه هزینه‌هـــا اضافـــه کنید، بایـــد برای 
همه دوره‌هـــا اضافه کنید. مـــن می‌گویم 
بالاخره گمـــرک جمهوری اســـامی ایران 
و سازمان توســـعه تجارت ایران بر اساس 
رویه‌های رسمی، آمار واردات و صادرات را 
اعلام می‌کند که آمار واردات در ســـال 84 
تا 91 کمتر از 420 میلیارد دلار بوده اســـت.
جالـــب این اســـت که شـــما اگـــر بیایید و 
مقایســـه کنید، در همین سال‌های اخیر 
که می‌گویند درآمد ارزی کشـــور کم شده، 
واردات در ســـال 92 حدود 50 میلیارد دلار، 
ســـال 93 حدود 54 میلیارد دلار و در سال 
94 بـــه‌ دلیل رکـــود اقتصادی کـــه واردات 
کاهش پیـــدا کـــرده، این عدد حـــدود 41 
میلیـــارد دلار بوده اســـت. یعنی به عبارتی 
در همین 3 ســـال حدود 145 میلیارد دلار 
واردات داشـــتیم. امـــا مهم آن اســـت که 
ببینید چه اتفاقـــی برای ترکیـــب واردات 
و کل صـــادرات غیرنفتی ســـال 94 افتاده 
اســـت. اگرچـــه در ظاهـــر واردات در این 
سال نســـبت به سال گذشـــته حدود 22 
درصـــد کاهش پیـــدا کرده اســـت ولی این 
کاهـــش واردات عمدتـــاً از محـــل کاهش 
واردات مـــواد اولیـــه و واســـطه‌ای کـــه در 
تولیـــد به کار مـــی‌رود، بوده اســـت. یعنی 
بـــه عبارتی در ســـال 94 واردات مواد اولیه 
و واســـطه‌ای 22 درصـــد و واردات کالاهای 
ســـرمایه‌ای 8 درصـــد کاهش پیـــدا کرده 
امـــا واردات کالاهـــای مصرفی کمتـــر از دو 
درصـــد کاهش پیدا کرده اســـت. مقامات 
دولت یازدهـــم مطرح می‌کننـــد که برای 
اولین بار در ســـال 94 صـــادرات غیرنفتی 
از واردات مـــا پیشـــی گرفتـــه اســـت ولی 
ایـــن پیشـــی‌گرفتن در  نمی‌گوینـــد اولاً 
جهت توســـعه تجارت نبوده بلکه ناشـــی 
از رکـــود اقتصـــادی ســـال ۹۴ و در جهت 
انقباض و کوچک شـــدن تجارت خارجی 

کشـــور بوده است.
نمی‌گوینـــد صـــادرات غیرنفتـــی کشـــور 
در این ســـال نـــه تنها افزایشـــی نداشـــته 
بلکـــه 16.5 درصـــد کاهـــش پیـــدا کـــرده 
اســـت. زمانی هســـت شـــما می‌گویید تراز 
تجاری کشـــور به‌دلیل افزایـــش صادرات 
مثبت شـــده، امـــا یـــک زمانـــی می‌بینید 
از ناحیـــه رکـــود و انقبـــاض تجـــاری بهبود 
یافته اســـت! شـــما اگـــر ســـال‌های 84 تا 
91 را بررســـی کنیـــد، می‌بینیـــد که رشـــد 
صادرات غیرنفتی به مراتب بالاتر از رشـــد 
واردات است. لذا ما به مرحله‌ای رسیدیم 
که تقریبـــاً در ســـال 91 و 92 بخش عمده 
واردات‌مـــان از محـــل صـــادرات غیرنفتی 
تأمین می‌شـــود. ســـال ۱۳۸۴، صـــادرات 

جالب اســـت در توضیح بدهی می‌گویند 
اینقدر بـــه پیمانکاران بدهکار اســـت، اگر 
کمی تأمل‌ کنند متوجه خواهند شـــد که 
روی نقطـــه قوت دولت گذشـــته دســـت 
می‌گذارنـــد، چرا که پرداخـــت به پیمانکار 
و طلب پیمانـــکار در نقطه مقابلش یعنی 
دارایی و ســـرمایه‌گذاری و طـــرح عمرانی 
قـــرار دارد. ضمن این‌که آیـــا اجرای طرح 
عمرانـــی و ایجـــاد بدهـــی بـــدون مجـــوز 
قانونی و بـــدون مصوبـــه مجلس ممکن 
اســـت؟ اما اینکه دســـت روی بدهی‌های 
دولت بگذاریم بدون اینکـــه به دارایی‌ها 
یـــا منابـــع آن توجـــه‌ کنیم، یـــک ظلم به 
خـــود دولـــت اســـت. یکـــی از دلایلی که 
بخش خصوصی چـــه در داخـــل و چه در 
خارج ریسک دولت یازدهم را بالا ارزیابی 
می‌کنند، برای این اســـت که آمـــار و ارقام 
»بد« ارائه می‌شـــود. یکی از دلایلی هم که 
غربی‌ها در اجرای برجـــام طفره می‌روند 

همین دلیل اســـت:
 

تو چون اختر خویش را خود کنی بد
مدار از فلک چشم نیک‌اختری را

 
من بـــا اطمینان به شـــما می‌گویم به ازای 
هر واحـــد بدهـــی کـــه مطرح می‌شـــود، 
اگر یک ســـری بـــه خزانـــه‌داری بزنند پی 
خواهنـــد بـــرد چند واحـــد دارایـــی وجود 
داشـــته و ایجـــاد شـــده اســـت. هنـــر یک 
دولت هـــم مدیریت دارایی‌هـــا، بدهی‌ها 
و منابع خودش اســـت که بسیاری از این 
دارایی‌هـــا قابلیت نقدشـــوندگی ســـریع 
دارنـــد. مـــورد بعـــدی این اســـت که هیچ 
کـــدام از این ارقامی که در خصوص بدهی 
اعلام می‌شـــود، حسابرسی شده نیست، 
بـــه همین علـــت ارقـــام مختلفـــی اعلام 
می‌شـــود. من شـــما را بـــه زمانـــی ارجاع 
می‌دهـــم که در ســـال 92 اعلام می‌کردند 
دولـــت حـــدود 200 هـــزار میلیـــارد تومان 
بدهـــکار اســـت. همـــان زمان ســـازمان 
مدیریت و برنامه‌ریزی کشـــور چه رئیس 
این ســـازمان و چه معاونـــت ذیربط آن در 
ســـال 92 در دولت جدید اعلام کردند که 
بدهی‌هـــای دولت به پیمانـــکاران کمتر از 
9 هزار میلیارد تومان اســـت. همین سال 
۹۲، دولت حدود ۱۴۸ هزار میلیارد تومان 
منابع و مصارف داشـــته‌ اســـت. پس این 
اعـــدادی که تحت عنوان 300 هزار میلیارد 
تومان و 500 هزار میلیارد تومان و... اعلام 
می‌کننـــد، هیچ کدام حسابرســـی شـــده 
و اعـــداد درســـتی نیســـت. ضمـــن اینکه 
این ســـؤال را بایـــد مطرح کنیـــم که این 
بدهـــی برای کـــدام بخش دولت اســـت؟ 
گاهـــی می‌بینیـــم بدهی شـــرکت نفت را 
جـــز همین رقم بـــه حســـاب می‌آورند، در 
حالی کـــه شـــرکت نفت خـــودش درآمد 
دارد، ســـرمایه‌گذاری کـــرده و طرح‌هـــای 
مختلـــف دارد و اصلاً نـــوع قراردادهایش 
متفـــاوت اســـت. همچنیـــن ۵/۱۴ درصد 
از درآمدهـــای نفتی هر ســـال به شـــرکت 
نفـــت تعلـــق می‌گیرد. فـــرض کنیـــد 500 
هـــزار میلیـــارد تومـــان بدهـــی کل دولت 
اعم از وزارتخانه‌ها و شـــرکت‌های دولتی 
باشـــد، ضمـــن این‌کـــه تأکیـــد می‌کنـــم، 
ایـــن رقم اشـــتباه اســـت. ســـؤال من این 
اســـت کـــه بودجـــه یک‌ســـال کل دولت 
شامل شـــرکت‌های دولتی چقدر است؟ 
براســـاس قانـــون بودجه ســـال 95 ، این 
رقـــم حـــدود 975 هـــزار میلیـــارد تومان 
اســـت. یعنی بودجه یک‌ســـال کل دولت 
975 هـــزار میلیـــارد تومان اســـت. حال 
اگر کل بدهی آن 5۰۰ هـــزار میلیارد تومان 
باشـــد به هیچ‌وجه این درســـت نیست، 
مگر این‌که در این ســـه ســـال ایجاد شده 
باشـــد. حـــال آیـــا نســـبت ایـــن بدهی به 
بودجه یک ســـال بالا محسوب می‌شود؟ 
این ســـخن هـــم از جنس همـــان حرف 
خالـــی بـــودن خزانـــه اســـت که ســـبب 
شـــد ما فقط در موضع مذاکـــرات تقلیل 
وضعیـــت پیـــدا کنیـــم. ضمـــن اینکه من 
اشـــاره کنـــم که دولـــت یازدهـــم حداقل از 
ســـه منبع درآمدی مانند مالیـــات بر ارزش 
افـــزوده، اقســـاط حاصـــل از واگذاری‌ها و 
اصـــاح نـــرخ ارز به شـــدت منتفع شـــده‌ 
اســـت. قانون مالیات بـــر ارزش افزوده که 
در دولـــت قبـــل اجرایـــی‌ شـــد، هم‌اکنون 
۴۵ درصد منابـــع مالیاتی دولـــت را تأمین 
می‌کند. دولـــت یازدهم حداقل ســـالانه 10 
هزار میلیـــارد تومـــان اقســـاط واگذاری‌ها 
در دولـــت قبـــل را وصـــول می‌کنـــد، البته 
میلی بـــه واگذاری جدید ســـهام ندارد و کار 

صادرات غیرنفتی 300 درصد افزایش یافت
زمانی هست که شما می‌گویید تراز تجاری کشور به‌دلیل افزایش صادرات مثبت 

شده، اما یک زمانی می‌بینید از ناحیه رکود و انقباض تجاری بهبود یافته است! 
شما اگر سال‌های 84 تا 91 را بررسی کنید می‌بینید که رشد صادرات غیرنفتی 
به مراتب بالاتر از رشد واردات است. لذا ما به مرحله‌ای رسیدیم که تقریباً در 

سال 91 و 92 بخش عمده واردات‌مان از محل صادرات غیرنفتی تأمین می‌شود. 
سال ۱۳۸۴، صادرات غیرنفتی حدود ۵/۱۰ میلیارد دلار بود که به ۵/۴۱ میلیاد 

دلار در سال ۱۳۹۱ رسید، یعنی حدوداً ۴ برابر شد، ولی واردات از ۳۹ میلیارد دلار 
به حدود ۵/۵۳ میلیارد دلار رسید، یعنی واردات در دولت‌های نهم و دهم، ۳۶ 

درصد رشد کرد، در حالی که صادرات غیرنفتی حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافت.

ـــرش بـ

افزایش بدهی دولت نشانه بدی نیست
 نکته‌ای که وجود دارد این است که آیا ما به تعریف واژگان توجه می‌کنیم. یعنی برای مثال 

وقتی می‌گوییم »بدهی«، مثلاً در دولتی بدهی بالا رفته است، آیا توجه داریم که افزایش 
بدهی چه ما به ازایی داشته است؟ در ادبیات مالی، سه واژه ثروت، دارایی و بدهی داریم، 

که می‌گوییم ثروت برابر است با دارایی منهای بدهی. لذا به طور مثال وقتی می‌خواهیم 
بگوییم یک فردی ثروتمند است، نمی‌گوییم بدهی ندارد، بلکه مابه‌التفاوت دارایی و 

بدهی این شخص ملاک است. اصولاً افراد و دولت‌های کارآفرین اینگونه حرکت می‌کنند 
که حجم دارایی‌ها و بدهی‌هایشان بالا می‌رود اما مابه‌التفاوت این دو عدد که همان 

ثروت است، افزایش پیدا می‌کند. اتفاقی که در دولت نهم و دهم افتاد، این بود که ثروت 
افزایش پیدا کرد. افرادی که مطرح می‌کنند، کشور اینقدر بدهکار است و بعد هم جالب 
است در توضیح بدهی می‌گویند اینقدر به پیمانکاران بدهکار است، اگر کمی تأمل‌ کنند 
متوجه خواهند شد که روی نقطه قوت دولت گذشته دست می‌گذارند، چرا که پرداخت 

به پیمانکار و طلب پیمانکار در نقطه مقابلش یعنی دارایی و سرمایه‌گذاری و طرح عمرانی 
قرار دارد. ضمن این‌که آیا اجرای طرح عمرانی و ایجاد بدهی بدون مجوز قانونی، بدون 

مصوبه مجلس ممکن است؟ اما اینکه دست روی بدهی‌های دولت بگذاریم بدون اینکه 
به دارایی‌ها یا منابع آن توجه‌ کنیم، یک ظلم به خود دولت است.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

در دولت قبل ما با اوج 
عرضه نیروی کار مواجه 

بودیم. رشد جمعیت 
دهه اول انقلاب با توجه 

به سال‌های تحصیلی 
جوانان خودش را 
به‌صورت جمعیت 

متقاضی نیروی کار در 
دولت‌های نهم و دهم 

نشان داد. به همین 
دلیل با توجه به اینکه 

مشاغل زیادی ایجاد 
شده است، کاهش 

نرخ بیکاری چندان 
محسوس نبود، چون ما 

در تحلیل بازار کار، هم 
باید عرضه و هم تقاضای 
نیروی کار را ببینیم. یکی 

از ایرادات این جمعیت 
شاغل هم همین است 

که تفکیکی از برآیند 
عرضه و تقاضای نیروی 

کار ارائه نمی‌کنیم
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